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الس>>لم علی>>ک ی>>ا أباعب>>دال، الس>>لم علیک>>م و رحم>>ة ال و
برک>>>اته، الس>>>لم عل>>>ی الحس>>>ین و علیج بن الحس>>>ین و أولد

الحسین و أهل بیت الحسین و رحمةال و برکاته

س>>ی اس>>ت. چن>>د س>>ال  رفق>>ای عزیز! ام>>روز خیل>>ی روز مقدج
می شود [یعنی باید بگذرد] که شب جمعه با عرفه مط>>ابق
باش>>د؛ [یعن>>ی] یک ج>>ور باش>>د. ش>>ب جمعه خیل>>ی ش>>رافت
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دارد؛ چون که من هر چه که بگویم، روی روایت و حدیث
می گویم. گویا حضرت یعقوب بود، یک>>ی از انبی>>اء ب>>ود، بن>>ا
شد که دعا کن>>د. حض>>رت فرم>>ود: بگ>>ذار ش>>ب جمعه بیای>>د
که] ش>>ب جمعه ی>>ک برت>>ری [تا دعا کنم]. معلوم می شود [
ب>>>>ه ش>>>>ب های دیگ>>>>ر دارد؛ پ>>>>س ام>>>>روز الحم>>>>د ل ه>>>>م
شب جمعه است و هم عرفه است و ه>>م ش>>ب عید اس>>ت و

تمام خصوصیات روز را دارد.

 اما م>>ا چ>>ه کنی>>م ک>>ه م>>ا را عب>>ادتی کردن>>د؟! ولی>>ت را از م>>ا
گرفتن>>د [و] عب>>ادت ب>>ه م>>ا دادن>>د. م>>ا ه>>م ت>>وجه ن>>داریم و
ه بفرمایید! ولی>>ت را از م>>ا نداشتیم. امیدوارم که الن توجج
گرفتند [و] عبادت به ما دادند. چه کسی ک>>رد؟ کس>>انی که
ای>>>ن م>>>ردم اطمین>>>ان ب>>>ه آن ه>>>ا داش>>>تند. ب>>>بین در زم>>>ان
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امیرالمؤمنین علی (علیه الس>>لم)، عل>>ی (علیه الس>>لم) را از
آن ها گرفتند. [عمر] گفت: بروید نماز کنید و عبادت کنید
و ح>>>>جج به ج>>>>ا بیاوری>>>>د! هم>>>>ه ای>>>>ن م>>>>ردم قب>>>>ول کردن>>>>د.
باباج>>>ان! آخ>>>ر قب>>>ولی عب>>>ادت، ولی>>>ت اس>>>ت؛ ن>>>ه قب>>>ولی
ولیت، عب>>ادت اس>ت. عب>>ادت  بک>ن! م>ن یک دفع>>ه دیگ>>ر
ه>>>م گفت>>>م، [دوب>>>اره] می گ>>>ویم: عب>>>ادت، ذوق اط>>>اعت

است.

ک>>ه] م>ال م>ردم  یک وقت می بینی آدم یک چی>زی اس>ت [
است؛ [اما] وقتی به یکی می دهی، من یک وقت می بین>>م
ک>>ه] اص>>لدیگر روی پ>>ایم نمی ت>>وانم بن>>د بش>>وم، بس ک>>ه ]
خوش>>حالم. می بین>>ی ک>>ه دل دو نف>>ر را خ>>وش  ک>>ردی، دل
یک>>ی را خ>>وش ک>>ردی. چ>>را این ه>>ا این ج>>ور اس>>ت؟ ت>>و در
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ظاهر تمام احتیاجت به پول [برطرف] می شود. ح>>ال ای>>ن
پ>>ول را ف>>دای ام>>ر می کن>>ی؛ این اس>>ت ک>>ه این هم>>ه خ>>دای
ک>>ه] ش>>ما کم>>ک ب>>ه ی>>ک تب>>ارک و تع>>الی خوش>>ش می آی>>د [
فقی>>ر بکن>>ی، کم>>ک ب>>ه یک>>ی بکن>>ی، م>>ؤمنی را خوش>>حال
کن>>ی. به فک>>ر پ>>در و م>>ادرت ب>>اش! در ه>>ر قس>>متی وق>>>تی
می بین>>ی، ب>>بین م>>ن دوب>>اره تک>>رار می کن>>م، فک>>ر و خی>>ال
ک>>ه] ش>>یطانی داری>>م، فک>>ر و خی>>ال داری>>م [و] می گ>>وییم [
این پول همه حاجت های ما را برطرف می کند؛ [ام>>ا آن را

فدای امر خدا می کنیم].

 الن امروز یک اطعامی شده، ی>ک اطع>ام خیل>ی شایس>>ته.
ج اس>ت، ام>ا [ب>>اطنش] این جاس>>ت، این شخص [در] خ>ار
ج پی>>ش فقراس>>ت، پی>>ش ولیتی هاس>>ت؛ [هرچن>>د در] خ>>ار
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اس>>>ت؛ ام>>>ا م>>>ن [در ظ>>>اهر] پی>>>ش ولیتی ه>>>ا هس>>>تم؛ [ام>>>ا
ج هستم؛ پس این که من به ش>ما می گ>ویم: ] در خار باطنا 
عزی>>زان! خ>ودت مک>ان هس>>تی، مک>>ان ش>رط نیس>ت. ای>>ن
بنده خ>>دا ی>>ک مبلغ>>ی ب>>ه یک>>ی از رفق>>ا، دوس>>ت عزی>>ز م>>ن
داده ب>>ود، ایش>>ان ه>>م آورد، ای>>ن بن>>ده زاده ها ه>>م خلص>>ه
این ها همه را چیز کردند [قس>>مت کردن>>د]. ب>>بین م>ن دارم
ج اس>>>>ت؛ [ام>>>>ا ب>>>>اطنش] چ>>>>ه می گ>>>>ویم؟ ای>>>>ن [در] خ>>>>ار
ج ] در خ>>>ار این جاس>>>ت. م>>>ن این ج>>>ا هس>>>تم، ام>>>ا [باطن>>>ا 
هستم. عمر و ابابکر پیش پیغمبر (صلی ال علی>>ه و آل>ه و
س>>>لم) بودن>>>د؛ ام>>>ا در ش>>>یطنت و فک>>>ر و خی>>>ال خودش>>>ان
هستند.  اویس قرن در بیابان هاست، عضو پیغمبر (ص>>لی

ال علیه و آله و سلم) است؛ پس مکان شرط نیست.
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کس>>ی] ک>>ه  حال این [فقیر] همیشه یاد می کند، الن ای>>ن [
رده [و] خ>>>ورده، آن [ش>>>خص] خوش>>>حال [ای>>>ن چی>>>ز را] بر>>>
می ش>>>>>>ود، ای>>>>>>ن [ش>>>>>>خص] خوش>>>>>>حال می ش>>>>>>ود. م>>>>>>ن
ک>>ه نمی خواهم یک حرف هایی بزنم، حال پی>>ش می آی>>د [
دارم] می زنم. هیچ چیزی از انفاق بالتر نیس>>ت؛ چ>>ون که
ببین این شخص که می میرد، می گوین>>د ک>>ه ردج مظ>>المش
را بد>>ده! فهمی>>دی؟ یعن>>ی ی>>ک اطع>>ام برای>>ش کن>>د. [ای>>ن]
گر شما این کار را کردی، دل ای>>ن خ>>وش یعنی چه؟ یعنی ا
می ش>>ود، دل آن خ>>وش می ش>>ود، دل آن خ>>وش می ش>>ود.
گر که به روایت و حدیث اعتقاد داری، ش>ما ک>>ه مثل ی>ک ا
اطعامی کردی، یک ک>اری ب>رای ی>ک نف>>ر ک>ردی، ای>>ن زن
ه دارد، هم>>>ه این ه>>>ا اس>>>تفاده می کنن>>>د، این ه>>>ا دارد، بچج>>>
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هم>>ه دل ش>>ان خ>>وش می ش>>ود. چق>>در ت>>و دل امام ص>>ادق
(علیه الس>>>>>لم) را خ>>>>>وش ک>>>>>ردی! ام>>>>>ا بای>>>>>د م>>>>>ا یقی>>>>>ن

داشته باشیم؛ اصل یقین است.

 ب>>بین چ>>را ب>>ه ش>>ما می گوی>>د ک>>ه مثل ش>>ما ب>>ه ع>>رض س>>ال
بخور [و] بریز [و] بپاش! [اما] خمس و سهم امامت را هم
ب>>ده! چ>>را؟ [چ>>ون] می خواه>>د آن ه>>ا را ه>>م [ب>>ه] س>>لمت
بخوری. می خواه>>د ت>>و ب>>ا فق>>را ش>>ریک ش>>وی. بگ>>ذریم! م>>ا

حال این جا آمدیم، مقصدمان حرف دیگری است.

 حال هر چی>>زی را عوض>>ی کردن>د! ای>>ن آق>>ایی ک>>ه الن ای>>ن
که] لب مرز خس>>روی ب>رود، چق>>در ت را راه انداخته [ جمعیج
! چق>>در هزین>>ه ب>>ه ای>>ن هزینه به این می خورد؟ ن>>ه وج>>دانا 
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می خورد؟ چون که آن جا [به] امر نیست. این الن ممک>>ن
تی ک>>ه می آین>>د ک>>ه همه ش>>ان ب>>الخره چی>>ز ب>>ود ای>>ن جمعیج>>
ج دارند، این ها را جمع بکن>>د [و] بگوی>>د باباج>>ان! الن خ>>ر
آن ج>>ا چق>>در اس>>ت؟ دو میلی>>ون، ی>>ک میلی>>ون، ای>>ن [ف>>رد]
چقدر خانواده را می تواند برن>ج بده>د، روغ>>ن بده>د؟ خ>دا
ک>>ه] م>>ن نمی خ>>واهم بگ>>ویم، این ه>>ا همه ش>>ان می دان>>د [
تکمیل شده، من برای این ها چیزی از کسی نمی خواهم.
ک>>>ه] این ک>>>ه [دارم] می گ>>>ویم نمی خ>>>واهم، نمی خ>>>واهم [
ه دارد، مث>>ل ت>>وجیه کن>>م. ای>>ن آق>>ا الن هس>>ت، دو ت>>ا بچج>>
گنجش>>>>>>ک آن گوش>>>>>>ه دارد گری>>>>>>ه می کن>>>>>>د، [می گوی>>>>>>د]
پ>>>>>درجان! م>>>>>ن کف>>>>>ش می خ>>>>>واهم. او دارد مث>>>>>ل ی>>>>>ک
گنجش>>ک گری>>ه می کن>>د [و می گوی>>د] پ>>درجان! م>>ن ی>>ک
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شلوار می خواهم. خب مرد حس>>ابی! آق>>ای عزیز! راهنم>>ای
ما! این ها را، هم>>ه را جم>>ع ک>>ن! این ه>>ا را بگی>>ر [و] ب>>ه ای>>ن
[ف>>رد] ب>>ده! ب>>ه آن [ف>>رد] ب>>ده! ای>>ن به>>تر اس>>ت ی>ا [این ک>>ه]
ش>>ی [و] زن و م>>رد را ق>>اطی این ه>>ا هم>>ه را م>>رز خس>>روی بدکد
کنی؟ آن جا عذاب خدا می ریزد. مگ>>ر ای>>ن روای>>ت را قب>>ول
ن>>داری؟! چ>>را ش>>ما روایت ه>>ایی ک>>ه ب>>رای خودت>>ان اس>>ت،
این ق>>در چی>>ز می کنی>>د [یعن>>ی نق>>ل می کنی>>د]؟ ح>>ال آق>>ا! ت>>و
می خ>>>واهی ریاس>>>ت کن>>>ی؛ آن وق>>>ت آن ج>>>ا یواش ی>>>واش
فس>>ادخانه می ش>>ود. آن ج>>ا ک>>ه گفتن>>>د، بای>>>د رف>>ت. خ>>ب
ش>>>اه عبدالعظیم را زی>>>ارت ک>>>ن! نمی دان>>>م ث>>>واب [زی>>>ارت]
امام حس>>>>>ین (علیه الس>>>>>لم) ب>>>>>ه ت>>>>>و می ده>>>>>د. امام رض>>>>>ا
(علیه الس>>>لم) ب>>>رو! هفت>>>اد ح>>>جج [و] هفت>>>اد عم>>>ره ب>>>ه ت>>>و
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می ده>>>>>>د. دل یک>>>>>>ی را خ>>>>>>وش ک>>>>>>ن! دل دوازده ام>>>>>>ام،
چهارده معصوم (علیهم الس>>لم) را خ>>وش ک>>ردی. ای>>ن ک>>ار
گ>>اهی ندارن>>د، چیس>>ت ک>>ه م>>ا می کنی>>م؟! آن وق>>ت م>>ردم آ
! چق>>در م>ردم را می ش>>د حرف من سر این است. ن>ه وج>>دانا 
اداره کنی>>د؟! چ>>را؟ آن آق>>ا می خواه>>د ب>>ه مقص>>د خ>>ودش
برس>>د. م>>ن باره ه>>ا گفت>>م: عزی>>زان م>>ن! مقص>>دتان ولی>>ت

باشد.

 حال بیشتر این آقایان راج>ع ب>ه عرف>>ه ی>ک ص>>حبت هایی
گ>>>ر می کنن>>>د. م>>>ن می خ>>>واهم ب>>>ه ش>>>ما ع>>>رض کن>>>م ک>>>ه ا
د، امام حس>>ین (علیه الس>>لم) ای>>ن دع>>ای عرف>>ه را می خواند>>
دارد ب>>>ا خ>>انه وداع می کن>>>د؛ ح>>رف م>>ن این اس>>>ت. ت>>وجه
گ>>>>>>ر ه>>>>>>م روایت>>>>>>ش را فرمودی>>>>>>د؟ پ>>>>>>س وداع هس>>>>>>ت. ا
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می خواهید، این روایت جوادالئمه (علیه السلم) م>>و، لی
رزش نمی رود. امام رض>>>>ا (علیه الس>>>>لم) داش>>>>ت ط>>>>واف دد
می کرد، جوادالئمه (علیه السلم) روی زمین افت>>اد [و] بن>>ا
گفتن>>د:] آق>>ازاده! چ>>ه ش>>ده؟ ک>>رد های ه>>ای گری>>ه ک>>ردن. [
گفت: پدرم دارد با خانه وداع می کند، دیگر بابایم این ج>>ا
ک>>>ه] این ج>>>ور اس>>>ت، نمی آی>>>د. چ>>>ه می گویی>>>د عرف>>>ه را [
ش>>ید! آن ج>>ور اس>>ت؟! این ط>>رف و آن ط>>رف [م>>ردم را] می کد
امام حسین (علیه السلم) دارد با خ>>انه خ>>دا وداع می کن>>د.
حم>>ة]، ی>>ک ک>>وهی اس>>ت، ب>>ه آن چ>>ه می گوین>>د؟ جب>>ل [الرج
روی آن ایس>>>>>>>>>تاده [و] دارد اش>>>>>>>>>ک می ری>>>>>>>>>زد. زین>>>>>>>>>ب
] کلث>>وم ه>>م اش>>ک (علیهاالس>>لم) ه>>م اش>>ک می ری>>زد، [امج
می ری>>>>>زد، اص>>>>>حاب [ه>>>>>م] اش>>>>>ک می ریزن>>>>>د. حس>>>>>ین
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(علیه الس>>>>>لم) دارد ب>>>>>ا خ>>>>>انه خ>>>>>دا وداع می کن>>>>>د. چ>>>>>ه
می گویی>>>>>د؟! دارد ش>>>>>کرانه به ج>>>>>ا می آورد. ای>>>>>ن دع>>>>>ا را
رد ش>>وید بخوانید [و] ببینید چیس>ت؟ یک ق>دری در آن خر>
[و] ببینید هست یا ن>>ه؟ یک>ی از علم>>اء ک>>ه این ج>ا تش>ریف
دارد، [آن را] خوان>>>>د [و] گف>>>>ت: یک  س>>>>اعت، دو س>>>>اعت
ط>>ول می کش>>د. خ>>ب دو س>>اعت خوان>>دی، آی>>ا فهمی>>دی؟!
حس>>>>ین (علیه الس>>>>لم)، امام حس>>>>ین (علیه الس>>>>لم) دارد
این ج>>>>ا وداع می کن>>>>د، ش>>>>کرانه ح>>>>قج را به ج>>>>ا می آورد [و
و ب>>ه ام>>ر ت>و می روم. دارم [ب>>ه] می گوید:] خدایا! م>ن دارم رر
ج ال>>>ی] ه>>>ذا خ>>>رر م گف>>>ت: «حس>>>ین! [ار ک>>>ربل می روم، ج>>>دج
راق»، ب>>رو ع>>راق! دارم ام>>ر ت>>و را اط>>اعت می کن>>م. دارد العد>>
شکرانه می کند، با خانه وداع می کند، با منا وداع می کند،
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حم>>ة] وداع می کن>>د، ب>>ا تم>>ام خ>>انه خ>>دا وداع ب>>ا جب>>ل [الرج
می کند. حال فهمیدند؟!

 حال حرف من این است، بابا! صاحب خانه از خانه بیرون
آمد. چرا تو در خانه اش می مانی؟! ای حاجی ها! وال! ب>>ه
گ>>ر تمام ت>>ان عقی>>ده ولی>>تی م>>ن، آن خ>>انه غص>>ب ب>>ود. ا
دنب>>ال امام حس>>ین (علیه الس>>لم) [راه] می افتادی>>د، یزی>>د
سگ چه کسی بود که حسیند ما را بکشد؟! نیامدی>>د. خ>>دا
می دان>>>>د م>>>>ن عقی>>>>ده ام این اس>>>>ت: عاش>>>>ورا امام حس>>>>ین
(علیه الس>>لم) غری>>ب نیس>>ت، همین ج>>ا غری>>ب اس>>ت ک>>ه
هیچ کس دنب>>الش نیام>>د. هم>>ه رفتن>>د عب>>ادت کنن>>د. باب>ا!
داد می زن>>>م! بع>>>د [از] هفت>>>اد و چن>>>>د س>>>ال، ب>>>>ه داد م>>>ن
یک ب>>ه مقص>>د خ>>دا برسید! رفتند عبادت کردند. تو باید لبج
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ی>ک ب>ه مقص>د بگویی! ای حاجی ه>ای آن زم>ان! [بای>د] لبج
گ>>>>>ر آمده بودن>>>>>د ک>>>>>ه ای>>>>>ن حکم ه>>>>>ا را خ>>>>>دا بگویی>>>>>د! ا
شریح قاضی برنمی داشت بگوی>>د. حس>>ین (علیه الس>>لم) را
ت از گر یک میلی>>ون جمعیج>> تنها دید که برداشت فتوا داد. ا
آن جا دنب>ال امام حس>>ین (علیه الس>لم) حرک>>ت می کردن>>د،
ک>>ه امام حس>>ین (علیه الس>>لم) را یزید سگ چه کسی ب>>ود [
ز ق>>انونی، بکشد]؟ رفتند عبادت کردن>د. آخ>ر ب>>ه چ>ه مج>>وج
زی امام حس>>یند م>>ا را ک>>افر ز عقلی، به چه مجوج به چه مجوج

کردند؟!

گر یک توهین ب>ه م>ؤمن کن>ی، خ>انه  مگر خدا نمی گوید: ا
م>>ن را خ>>>راب ک>>ردی، آجره>>>ایش و س>>>نگ هایش را آن ج>>ا
ت امام حس>>>ین ریخ>>>تی؟ ای>>>ن [م>>>ؤمن] قط>>>ره ای از محبج>>>
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(علیه الس>>>>>لم) [را] دارد. ح>>>>>ال خ>>>>>دای تب>>>>>ارک و تع>>>>>الی
خ>>انه اش را ف>>دای ی>>ک م>>ؤمن می کن>>د، ف>>دای ت>>وهینش
می کن>>>د، ن>>>ه ف>>>دای ج>>>انش. ب>>>بین خ>>>دا چق>>>در ولی>>>ت را
دام می روی>>د پ>>ی عب>>ادت، اح>>ترام می کن>>د! چیس>>ت ک>>ه مر>>
عب>>>ادت؟ ای>>>ن نم>>>از و آن دع>>>ا؟ زن و م>>>رد م>>>ردم را اس>>>یر
کردید، خدا در دو دنیا اسیرتان کند! به قرآن مجی>>د! زن و
م>>>رد م>>>ردم را س>>>رگردان کردی>>>د، خ>>>دا س>>>رگردان تان کن>>>د!
ولیت را از مردم گرفتی>>د، عب>>ادت ب>>ه آن ه>>ا دادی>>د. دوب>>اره
تک>>رار می کن>>م: ح>>ال امام حس>>ین (علیه الس>>لم) دارد وداع
می کن>>د، ب>>ا خ>>انه خ>>دا ص>>حبت می کن>>د. چ>>را؟ چ>>را؟ دارد

و به امر می رود. شکرانه می کند، دارد رر

 ک>>>اش ای>>>ن حاجی ه>>>ا ه>>>م ک>>>ه آن ج>>>ا بودن>>>د، الن [ه>>>م]
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ه ش>>وند. خ>>دا! ام>>روز امام حس>>ین هستند،  یک ق>>دری متنبج>>
ک>>ه] و به ام>>ر رف>>ت، م>>ا ه>>م ج>>وری باش>>یم [ (علیه السلم) رر
ک>>ه] امر تو را اطاعت کنی>>م. خ>دایا! م>ا یک ج>>وری باش>>یم [
ام>>ر امام زم>>اند خ>>ود را اط>>اعت کنی>>م! ح>>ال دارد [ب>>ه] ک>>ربل
می آی>>د. آخ>>ر چ>>ه کس>>ی ب>>ا امام حس>>ین (علیه الس>>لم) آم>>د؟
گفت>>>م: ص>>>احب خانه بی>>>رون آم>>>د دیگ>>>ر، ت>>>و آخ>>>ر آن ج>>>ا

مان>>دی، چ>ه کن>>ی؟! ص>احب د خ>انه، ولی>>ت اس>>ت. ص>احبد
خانه، حسین (علیه السلم) است. حال م>>ا چ>>ه می کنی>>م؟!
حال قربان تان بروم، فدایتان شوم، ما خیلی بای>>د م>>واظب
ک>>>>ه] خدش>>>>ه ب>>>>ه باش>>>>یم! م>>>>واظب ولیت ت>>>>ان باش>>>>ید [
ولیت ت>>ان نخ>>ورد. م>>ا ه>>م مث>>ل ام>>روز، م>>ا ه>>م بای>>د وداع
کنی>>م. امام حس>>ین (علیه الس>لم) ب>ا خ>>انه وداع ک>رد. م>ا ب>ا
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چه کسی وداع کنیم؟ ما هم بگوییم: خدایا! م>>ا ه>>م عه>>د
ک>>ه] ام>>ر ت>>و و پیمان [با تو] می کنیم، وداع می کنیم ب>>ا ت>و [
را اط>>اعت کنی>>م. امام حس>>ین (علیه الس>>لم) خ>>ودش ام>>ر
گ>>>ر ه>>>م روایت>>>ش را و ب>>>ه ام>>>ر می آی>>>د. ا اس>>>ت؛ ام>>>ا دارد رر
رت می خواهید، وقتی که امام حسین (علیه السلم) یک چر>
ن>>ادی ن>>دا مختص>>ری ایس>>تاده زد، یک دفع>>>ه گف>>ت ک>>>ه مر
کبر و به مرگ می روند. آقا علی ا که] این ها دارند رر می کند [

(علیه الس>>لم) ب>>ا ش>>هامت گف>>ت: پ>>درجان! مگ>>ر م>>ا برح>>قج
نیس>>>تیم؟! گف>>>ت: چ>>>را پ>>>درجان.! گف>>>ت: م>>>ا از م>>>رگ چ>>>ه
ه بفرمایی>>د! پ>>س دارد روای>>ی [یعن>>ی ترس>>ی] داری>>م؟ ت>>وجج پد
و ب>>ه ام>>ر می رود؛ امام حسین (علیه الس>>لم) کج>>ا می رود؟ رر
ام>>ا م>>رگ پشت سرش>>ان اس>>ت. امام حس>>ین (علیه الس>>لم)،
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گر این ها می آمدن>>د ه بفرمایید! دوباره تکرار می کنم: ا توجج
[و] جان امام را می خریدند؛ یعنی نمی گذاشتند خدشه به
ولیت شان بخورد. [دنبال] عب>>ادت رفتن>>د [و] ولی>>ت را در
ظ>>اهر کش>>تند [و] حم>>ایت از ولی>>ت نکردن>>د. عزی>>زان م>>ن!
گ>>ر م>>ن می گ>>ویم عب>>ادت، [یعن>>ی] می گ>>ویم بیایی>>د [ب>>ا] ا
عبادت ت>>ان، حم>>ایت از ولی>>ت کنی>>>د! دل ت>>ان را ب>>ه ای>>ن
گ>>>>ر [این ط>>>>ور] نب>>>>ود، آن ه>>>>ا عبادت ه>>>>ا خ>>>>وش نکنی>>>>د! ا
نمی گفتن>>د؛ عب>>ادت کنی>>د! ام>>ا عب>>ادت ب>>ا ولی>>ت، ب>>ا روح

بکنید!

 اما حال امام حسین (علیه السلم) همان جا دارد «هل م>>ن
ناص>>>ر» می گوی>>>د. ب>>>ه دین>>>م قس>>>م! عقی>>>ده ولی>>>تی ام ای>>>ن
ر [الس>>ود] گف>>ت: جد>> اس>>ت: آن م>>وقعی ک>>ه حرک>>ت ک>>رد، حد
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ج>>ر حضرت اس>>ماعیل گف>>ت: ی>>ک! حد ی>>ک! من>>ا گف>>ت: لبج لبج
یک! کوه ه>>ا یک! تمام انبیاء که آن جا هستند، گفتند: لبج لبج
ی>>>ک! گف>>>ت: ه و من>>>ا گفتن>>>د: لبج ی>>>ک! تم>>>ام مکج>>> گفتن>>>د: لبج
ی>>ک! کت! دل>>ش می خواس>>ت م>>ردم [ه>>م] بگوین>>د: لبج س>>ا
امام حسین (علیه الس>لم) دل>ش می خواس>>ت آن حاجی ه>ا
ص>الد ب>>ه ص>>الد ب>>ه ولی>>ت باش>>ند، ن>>ه اتج ی>>ک ک>>ه اتج بگویند لبج
گر امام یک «هل م>>ن ناص>>ر» عبادت. امام احتیاج ندارد. ا
می گوی>>د، ی>>ک چی>>زی می گوی>>د، ت>>و را می خواه>>>د نج>>ات
بدهد، امام می خواهد تو را مثل خودش کند؛ [ام>>ا] ت>>و [ب>>ه
ام>>ام] می گ>>ویی خ>>ودت بی>>ا مث>>ل م>>ن ش>>و! ای>>ن ب>>دبختی
ه نداری>د؟! ام>ام ماست. همین ساخت که گفتن>>د. چ>را ت>وجج
می خواهد تو را مثل خ>>ودش کن>>د؛ ام>>ا م>ردم می گوین>>د: ت>>و
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بیا مثل ما شو، مثل [همین] حال. 

 حال هم که آقا امام حسین (علیه الس>>لم) [ب>>ه] ک>>ربل آم>>ده
ش [است]، آمده [تا] قرآن را پیاده کن>د. آم>ده [ت>ا] ام>ر ج>دج
را پیاده کند. آمده [ت>>ا] ام>>ر خ>>دا را پی>>اده کن>>د. امام حس>>ین
(علیه السلم) ک>>ه احتی>>اج ن>>دارد. مگ>>ر زعف>>ر نیام>>د؟! گف>>ت
که من این اس>>ب ها را، هم>>ه را پ>>ایین می کش>>م؟ دو مرتب>>ه
س ه>>ا فد گف>>ت، [امام حس>>ین (علیه الس>>لم) گف>>ت]: زعف>>ر! ند
[ی>>ی] ک>>ه این ه>>ا می کش>>ند، در قبض>>ه ق>>درت م>>ن اس>>ت.
امام حسین (علیه السلم) چ>>ه احتی>>اجی دارد؟! دارد «ه>>ل
م>>ن ناص>>ر» می گوی>>د، یک>>ی بیای>>د این ط>>رف! یک>>ی بیای>>د
این طرف! عزیز من! ش>>یعه ه>م بای>د همین ج>>ور باش>>د. ب>ه
فکر نجات خودت نباش! به فکر نجات مردم باش! ح>>ال
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گ>>ر ب>>ه فک>>ر نج>>ات م>>ردم نیس>>تی، لم>>اله [لاق>>ل] م>>ردم را ا
گمراه نکن! عزیز من! بترس از خدا! تمام ک>>ار امام حس>>ین
(علیه السلم) در کربل چه ب>>وده؟ همه اش ام>>ر ب>>ه مع>>روف
[و] نه>>ی از منک>>ر [ب>>وده]، خوانده ای>>د ک>>ه! ش>>یعه ه>>م بای>>د
همین جور باشد، عزیز من! فدایتان شوم، ش>>یعه ه>م بای>د
گ>>ر ش>>ما ب>>ه فک>>ر همین ج>>ور باش>>د، ب>>ه فک>>ر م>>ردم باش>>د. ا
گر [ب>>ه یک گفتید. ا مردم باشید، «هل من ناصر» امام را لبج
ی>>>>ک نگف>>>>تی. مگ>>>>ر امام حس>>>>ین فک>>>>ر] نباش>>>>ی، وال! لبج
(علیه الس>>لم) [فق>>ط] همان ج>>ا «ه>>ل م>>ن ناص>>ر» گف>>ت؟
وال! بال! الن امام زمان (عجل ال فرجه) دارد «هل م>>ن
ناص>>ر» می گوی>>د؛ ام>>ا م>>ا ب>>ه معص>>یت پیچی>>ده ش>>دیم، ب>>ه
گناه پیچیده شدیم، به ی>ک چیزه>ایی ک>>ه به هی>>چ دردی
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نمی خ>>>ورد، پیچی>>>ده ش>>>دیم. این ه>>>ا را ره>>>ا کنی>>>د [و] ب>>>ه
یک بگویید! امام زمان (عجل ال فرجه) لبج

 دع>>ای عرف>>ه را بخ>>وان! نمی گ>>ویم نخ>>وان! امام حس>>ین
(علیه الس>>>لم) [ه>>>م] خوان>>>د، گفت>>>م، دوب>>>اره [می گ>>>ویم]:
وداع کرد. تو هم دعای عرفه بخوان [و] با گناه وداع کن!
ب>>ا معص>>یت وداع ک>>ن! ب>>ا نافرم>>انی خ>>دا وداع ک>>ن! ب>>ا ای>>ن
و ب>>ه ام>>ر خ>دا بی>>ا! معن>>ی حرف ه>ای موه>وم وداع ک>>ن [و] رر

دعای عرفه یعنی این.

 عزیزان من! قربان تان ب>>روم، ب>>بین م>>ن دارم ب>>ه ش>>ما چ>>ه
گ>>ر ش>ما خیل>ی روای>ت س>ی اس>ت. ا می گویم؟ امروز روز مقدج
می خواهی>>د، م>>ن الن ب>>ه ش>>ما روای>>ت می گ>>ویم ک>>ه بدانی>>د
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روز یک شرافتی دارد؛ اما ام>>ر ش>>رافتش از روز ب>>التر اس>>ت.
چ>>>را؟ خ>>>دمت امیرالم>>>ؤمنین عل>>>ی «علیه الس>>>لم» آمدن>>>د،
(یک صلوات بفرستید.) گفتند: علی ج>>ان! علم>>اء، فقه>>اء،
ی انبی>اء، از آن ه>ا س>>ؤال می ش>ود: در هفت>>ه برها؛ ت>ا حتج> م>دج
چه روزی خ>وب اس>>ت؟ می گوین>>د: روز جمع>>ه. در م>اه چ>ه
ل م>>>اه. در س>>>ال چ>>>ه روزی خ>>>وب اس>>>ت؟ [می گوین>>>د:] اوج
روزی خ>>وب اس>>ت؟ [می گوین>>د:] ش>>ب قدر. [امیرالم>>ؤمنین
(علیه السلم)] گفت: تمام این ها این جوری می گویند؛ اما
م>>ن ک>>ه عل>>ی هس>>تم، م>>ن ک>>ه رهبرت>>ان هس>>تم، م>>ن ک>>ه
جانشین رس>>ول ال (ص>لی ال علی>>ه و آل>>ه و س>>لم) هس>>تم،
من که قرآن ناطق هستم، این ج>وری می گ>ویم: ه>ر روزی
که گناه نکنی، [آن روز خوب اس>>ت]. روز را ب>>رای خودت>>ان
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ت چیست؟ حال ام>>روز روز ح نکنید! ببین کارد این قدر مطر
جمعه است، چه جور است؟ امروز روز عرف>>ه اس>>ت، برک>>ات
گ>>>ر] ت>>>و گن>>>اه کن>>>ی، چ>>>ه خ>>>دا دارد ن>>>ازل می ش>>>ود. [ام>>>ا ا
فای>>>ده ای دارد؟ روز جمع>>>ه ب>>>روی گن>>>اه کن>>>ی، ای>>>ن چ>>>ه

جمعه ای است؟!

 اص>>ل م>>ن عقی>>ده ام این اس>>ت ک>>ه می گوین>>د: جمع>>ه عی>>د
د (ص>>لی ال علی>>ه و آل>>ه و س>>لم) اس>>ت (ی>>ک ص>>لوات محمج
د (صلی ال علیه و د، امر محمج بفرستید.) تو باید امر محمج
د (ص>>لی ال علی>>ه و آل>>ه و آله و سلم) را اجرا کنی. امر محمج
سلم)، علی بن ابوطالب (علیه السلم) است، ولی>>ت اس>>ت.
ام>>>ر پیغم>>>بر (ص>>>لی ال علی>>>ه و آل>>>ه و س>>>لم) الن وج>>>ود
رد این بگردی. امام زمان (عجل ال فرجه) است.  [باید] گد
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چ>>>>را ب>>>>ه ت>>>>و می گوی>>>>د [در] روز جمع>>>>ه، نم>>>>از امام زم>>>>ان
(عجل ال فرجه) بکن [یعنی بخوان]؟ دارد ب>>ه ت>>و هش>>دار
می ده>>د، در خ>>انه ات بک>>ن! اص>>ل ش>>ما بای>>د همیش>>ه نم>>از
امام زم>>ان (عجل ال فرج>>ه) را در خانه ت>>ان بخوانی>>د! مگ>>ر
امام زمان (عجل ال فرج>>ه) آن ج>ا نیس>ت؟! ت>و می خ>واهی

با امام زمانت بیتوته کنی، در خانه ات بکن!

گ>>ر ب>>ه ش>>ما می گوی>>د، ش>>ما بع>>د از ای>>ن ک>>ار  عزی>>زان م>>ن! ا
م>>ی جم>>ره] ب>>رو قرب>>انی ک>>ن! [ای>>ن] یعنی چ>>ه؟ آی>>ا [یعن>>ی رد
ه می ش>>ویم؟! یعن>>ی ط>>وافت را ک>>ردی، س>>عی ص>>فا و مت>>وجج
م>>روه  ک>>ردی، س>>نگ [ب>>ه] جم>>ره زدی، از گناه>>ان خ>>ودت
توبه کردی، امر خدا را اطاعت کردی، با خ>>دا عه>>د ک>>ردی
ک>>ه] م>ن که دیگر من گناه نمی کن>م، ب>ا خ>دا عه>>د ک>ردی [
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ک>>ه] چیزه>>ای ت ت>>و را دارم، دیگ>>ر در ب>>ازار نمی روم [ محبج>>
ناشایس>>>ته بخ>>>رم. تم>>>ام ای>>>ن عه>>>د و پیمان ه>>>ا را ب>>>ا خ>>>دا
ک>>>ردی. همی>>>ن اس>>>ت ک>>>ه دارم می گ>>>ویم آق>>>ا امام حس>>>ین
(علیه الس>>>لم) وداع ک>>>رد، ت>>>و ه>>>م ب>>>ا خ>>>انه وداع ک>>>ردی،
ک ش>>>>دی، حرف ه>>>>ایت را زدی، کاره>>>>ایت را ک>>>>ردی. پ>>>>ا
ح>>رم ش>>دی، خ>>ودت را در آب زم>>زم [شست و ش>>و دادی]. مر
رد ولی>>ت

باباجان من! زمزم چیست؟! یعنی خ>>ودت را در کر>>
آب کش>>یدی، دیگ>>ر حی>>وان نیس>>تی، دیگ>>ر انس>>ان هس>>تی،
دعایت مستجاب ش>>ده، رس>>تگار ش>>دی، ح>>اجی ش>>دی، از
گذش>>>ته هایت پش>>>یمان هس>>>تی. الن ک>>>ه می خ>>>واهی [از
ه عم>>ر م>>ن که خدایا!] تتمج>> آن جا] بیایی، از خدا خواستی [
در راه ت>>>و باش>>>د، إن ش>>>اءال خ>>>دا مس>>>تجاب ک>>>رده. ح>>>ال
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به پاس این کار، در من>ا خوابی>>دی [و] بیت>وته ک>ردی، خ>دا
که] م>>ن ج>>زء فق>>را قت کرده، [می گویی]: خدایا! شکر [ موفج
نب>>>ودم، م>>>ن [ج>>>زء] اغنی>>>اء ب>>>ودم، ای>>>ن پ>>>ولم را آوردم [و]
ی>>ک گفت>>م، م>>ن ج ت>>و ک>>ردم. م>>ن این ج>>ا آم>>دم [و] لبج خ>>ر
یک گفتم. خ>>دایا! م>>ن یک گفتم؛ خدا! من ندای تو را لبج لبج
ک شدم. خدایا! م>ن چ>ه ب>>ودم؟ ق شدم، خدایا! من پا موفج
این ج>>ا کج>>>ا و آن ج>>ا کج>>>ا؟ م>>ن این ج>>ا آم>>>دم، ت>>و م>>ن را
دع>>وت ک>>ردی. [ب>>ه] دعوت خ>>انه ات آم>>دم. خ>>دا اح>>ترام
ک>>رده. هم>>ه ای>>ن کاره>>ا را ک>>ه می کن>>ی، ح>>ال می روی ی>>ک
قرب>>>انی می کن>>>>ی. عزی>>>>ز م>>>>ن! ای>>>>ن قرب>>>>انی را ب>>>>رای چ>>>>ه
می کن>>ی؟ آی>>ا می دان>>ی؟ یعن>>ی ی>>ک خ>>ونی می ری>>زی، ای>>ن
قربانی شکرانه است. این گوس>>فند را ف>>دای چ>>ه می کن>>ی؟
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ق ش>>دم. آی>>ا می فهم>>ی ف>>>دای ای>>ن می کن>>>ی ک>>ه م>>ن موفج>>>
قربانی یعنی چه؟ یعنی [این گوسفند] قربان تمام گناهان
ت>و ش>ده؛ یعن>ی ای>>ن گوس>>فند ف>دای گناه>>ان ت>و ش>د. عزی>>ز
م>>>>>>ن! ح>>>>>>ال قرب>>>>>>انی می کن>>>>>>ی، مگ>>>>>>ر حض>>>>>>رت ابراهیم
(علیه الس>>لم) نب>>ود؟ مگ>>ر خ>>واب ندی>>د؟ مگ>>ر [خ>>دا] ام>>ر
ک>>ه اس>>ماعیل را قرب>>انی ک>>ن]؟ نمی خ>واهم هم>>ه آن نکرد [
حرف ه>>>>ا را بزن>>>>م، می خ>>>>واهم ن>>>>تیجه گیری کن>>>>م. ح>>>>ال
[ابراهی>>م] خ>>انه [خ>>دا] را س>>اخته، تم>>ام آن کاره>>ا را ک>>رده،
ح>>ال می خواه>>د چ>>ه کن>>د؟ ح>>ال [خ>>دا] ب>>ه او می گوی>>د بای>>د
ه اش را قرب>>>انی ه ات را قرب>>>انی کن>>>ی. حاض>>>ر اس>>>ت بچج بچج
گ>>ر ش>>ما کن>>د؛ ام>>ا خ>>دا در م>>اوراء دی>>د ط>>اقت ن>>دارد. وال! ا
ط>>>اقت داشته باش>>>ید، ب>>>ا امام زمان ت>>>ان بیت>>>وته می کنی>>>د.
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ت>>>وان ن>>>داریم، ط>>>اقت ن>>>داریم ی>>>ا ی>>>ک چیزه>>>ای لغ>>>وی
می خواهیم. 

می»؟ رفقای عزیز! ک دد مر حمی، دد ک لد حمر  چرا می گوید: «لد
ه کنید! من یک وقت خ>>دمت تان ع>>رض عزیزان من! توجج
ص>>ال به ه>>م هس>>تند، ک>>ردم: چن>>د چی>>ز اس>>ت ک>>ه این ه>>ا اتج
ل خدا، بعد رسول ال (صلی ال علیه و آله و سلم)، بع>>د اوج
گ>>>ر م>>>ن علی  ولیج ال (علیه الس>>>لم)، بع>>>د ق>>>رآن مجی>>>د. ا
می گ>>ویم بع>>د، ن>>ه این ک>>ه سلس>>له مرات>ب اس>>ت، همه ش>>ان
ک>>ه گ>>ر م>>ن این ج>>ور گفت>>م، خی>>ال نکنی>>د [ ی>>ک وجودن>>د. ا
این ه>>>>ا سلس>>>>له مرات>>>>ب اس>>>>ت]، ن>>>>ه! تم>>>>ام این ه>>>>ا ی>>>>ک
ص>>ال ب>>ه این هاس>>ت، ح>>رف وجودند؛ آن وقت شیعه هم اتج
گ>>ر امام زم>>ان (عجل ال فرج>>ه)، م>>ن س>>ر ش>>یعگی اس>>ت. ا
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امیرالم>>>>ؤمنین (علیه الس>>>>لم) ب>>>>ا ی>>>>ک دوس>>>>ت خ>>>>ودش
گ>>ر وج>>ود حم>>ی» نباش>>د، ب>>ا چ>>ه کس>>ی باش>>د؟! ا ک لد حمر>> «لد
زهرای عزی>>>ز (علیهاالس>>>لم) ب>>>ا ی>>>ک خ>>>انم باحج>>>اب، ب>>>ا
ت، با عصمت، با این  کس>>ی که ام>>ر زه>>را (علیهاالس>>لم) عفج
گر زهرای عزی>>ز حمی»] نباشد، ا ک لد حمر را اطاعت کند، [«لد
(علیهاالسلم) با آن خانم نجوا نکند، با چه کس>>ی [نج>>وا]
گ>ر امام زم>ان (عجل ال فرج>>ه) ب>ا ت>و ک>>ه کند؟! عزیز م>ن! ا
ر داری، پرچ>>م ام>>ر [دس>>تت ام>>ر را اط>>اعت می کن>>ی، تفکج>>
گر با تو نجوا نکند، با چ>>ه کس>>ی [نج>>وا] کن>>د؟! آی>>ا است]، ا
زی>>ر ای>>ن آس>>مان، به غی>>ر [از] دوازده ام>>ام، چهارده معص>>وم
کس>ی] از ش>>یعه ب>التر هس>>ت؟! چ>را فک>>ر (علیهم السلم)، [

نمی کنید؟!
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 به دینم قسم! به ایمانم قسم! به حس>>ین عزیز قس>>م! ه>>ر
کدام [از] شما که یک تزلزل داشته باشید، ی>>ک خدش>>ه ب>>ه
ک حمر>>> قل>>>ب م>>>ن می زنی>>>د. م>>>واظب قل>>>ب م>>>ن باش>>>ید! «لد
گ>>>>ر ی>>>>ک ک>>>>ه] ا م>>>>ی»، م>>>>ن می دان>>>>م [ ک دد مر>>>> حم>>>>ی، دد لد
داشته باش>>>>ید، ی>>>>ک درج>>>>ه از آن ج>>>>ا کس>>>>ر ش>>>>دید، م>>>>ن
ن>>اراحتم. مگ>>ر م>>ا این ج>>ا [در دنی>>ا] آم>>دیم ک>>ه [بخ>>وریم و
ک م>>ان ی>>ک حرف>>ی اس>>ت، انف>>اق بخوابیم]؟! خورد و خورا
یک حرفی است، دیدن یک حرفی است، هم>>اهنگی ی>>ک
حرف>>ی اس>>ت، مقص>>د ی>>ک حرف>>ی اس>>ت؛ ام>>ا ه>>دف ولی>>ت
است. مقصد [این اس>>ت ک>ه] م>ا بای>د ولی>>ت داشته باش>>یم.
ش>>ما خی>>ال می کنی>>د ک>>ه [م>>ا نرفته ای>>م]؟ مگ>>ر زهرای عزی>>ز
ک>>ه] ب>>ه عب>>اس گف>>ت: ب>>رو! (علیهاالس>>لم) ن>>اراحت نش>>د [
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خدا می داند که زهرای عزیز (علیهاالسلم) چق>>در ن>>اراحت
شد! [اما] به بلل گفت: بیا! چرا رف>>تی؟! عزی>>زان م>>ن! م>>ن

نمی خواهم شما بروید.

گر آن ح>دیث کس>اء را ب>ه ش>ما گفتن>>د و چق>در خواندن>د و  ا
ک>>ه] ه ک>ردی [ ل شدند؛ آی>ا ت>>وجج چقدر گفتند و چقدر متوسج
حدیث کساء یعنی چ>>ه؟ آی>ا کس>>اء یعنی چ>>ه؟ کس>>اء ب>>ه چ>>ه
لغتی است؟ آقایان! بفرمایید! بگو! کس>>اء یعنی چ>>ه؟ چ>>ه؟
ار: یعن>>ی عب>>ا) یعن>>ی هم>>ه ش>>یعه ها بای>>د زی>>ر (یک>>ی از حضج>>
بال پیغمبر (صلی ال علیه و آله و سلم) بیایند! هم>>ه زی>>ر
ب>>>>>>>>ال ولی>>>>>>>>>ت بیایی>>>>>>>>د! الن زی>>>>>>>>>ر ب>>>>>>>>ال امام زم>>>>>>>>>ان
ش بیایید! عبا یعنی ب>>ال. (عجل ال فرجه) بیایید! زیر بالد
کجا می روید؟! وق>>تی عب>>اس این ج>>وری ش>>د، زهرای عزی>>ز
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گف>>ت:] ح>>ال (علیهاالس>لم) دی>>د از زی>>ر ب>ال بی>>رون رف>ت؛ [
ک>>ه رف>>تی، ب>>رو!  بترس>>ید از آن روزی ک>>ه ولی>>ت بگوی>>د چ>>را
ل [یعن>>>>ی ره>>>>ا] کردی>>>>د و رفتی>>>>د؟! چ>>>>را حس>>>>ین م>>>>ن را ود
ل کردی>>>>>>>>>>>>د؟ چ>>>>>>>>>>>>را امام زم>>>>>>>>>>>>ان (علیه الس>>>>>>>>>>>>لم) را ود
ل ل کردی>>د؟ چه ج>>ور می ش>>ود ک>>ه ود (عجل ال فرج>>ه) را ود
کنی؟ امر شیطان و شهوت و دنیا و فک>>ر و خی>>ال باط>>ل [را

اطاعت کنی].

 رفقای عزیز! ما چن>>د ت>>ا وداع داری>>م، وداع [فق>>ط] آن وداع
نبود که امام حسین (علیه الس>>لم) درد خیم>>ه آم>>د، م>>ا چن>>د
ک>>ه] ش>>رعی اس>>ت، ت>>ا وداع داری>>م. ی>>ک وداع ه>>ایی اس>>ت [
که ش>>رعی] نیس>ت. اغل>>ب م>ا م>ردم یک وداع هایی است [
آخرالزم>>>>ان ب>>>>ا ولی>>>>ت وداع کردی>>>>م [و] دس>>>>ت از ولی>>>>ت
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برداشتیم. عزیزان من! بیایید با ولی>>ت هماهن>>گ ش>>ویم!
گ>>ر هماهن>>گ ش>>دی، خ>>دای م>>ن دوب>>اره تک>>رار می کن>>م: ا
تبارک و تعالی [خ>>انه اش را ف>>دای ت>>وهین ب>>ه ت>>و می کن>>د].
م>>ه ک>>م چی>>زی اس>>ت؟! در تم>>ام روی ه معظج مگ>>ر ای>>ن مکج>>
زمین زم>انی بوده اس>ت ک>>ه از ای>ن خ>انه، به>>تر در زی>>ر ای>ن
گ>>ر آس>>مان نب>>وده. چق>>در حک>>م روی>>ش اس>>ت! ح>>ال ب>>بین ا
ش>>ما ام>>ر ولی>>ت را اط>>اعت کن>>ی، ام>>ر ش>>یطان را [اط>>اعت]
نکن>>ی، ام>>ر ه>>وایت را [اط>>اعت] نکن>>ی، پرچ>>م ام>>ر دس>>تت
باشد، خدا می گوید: خانه ام فدایت! بالتر از این است، آن
ل و چی>>ز اس>>ت [چی>>زی نیس>>ت ک>>ه] [خ>>انه] ک>>ه خش>>ت و گد>>
خ>>>>>دا می گوی>>>>>د: ف>>>>>دایت! امام زم>>>>>ان (عجل ال فرج>>>>>ه)
می گوی>>>>د: [ج>>>>ان خ>>>>ودم و پ>>>>در و م>>>>ادرم] ف>>>>دایت! مگ>>>>ر
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رس>>>وله، عب>>>د نمی گوی>>>د: «الس>>>لم علی>>>ک ی>>>ا مطی>>>ع ل و لد
الح»، [ج>>>ان خ>>>ودم و] پ>>>در و م>>>ادرم ب>>>ه قربان ت>>>ان؟ الصج>>>
[ج>>>انش را] ف>>>دای مقص>>>د آن ه>>>ا می کن>>>د، مقص>>>د آن ه>>>ا

خداست. عزیز من! تو مقصدت [باید] ولیت باشد.

م قی>امت، آن درجه ای ک>ه بای>د [ب>ه  فردای قی>امت در ع>الد
آن] برسی را نشانت می دهد، این درجه س>>قوطت ه>>م ک>>ه
دنب>>الش رف>>تی، [در] گریب>>انت اس>>ت. بی خ>>ود نیس>>ت ک>>ه
گ>>>ر] می فرمای>>>د: ی>>>ک نف>>>ر این ق>>>در پش>>>یمان اس>>>ت ک>>>ه [ا
پشیمانی اش را به تمام صحنه محشر قس>>مت کن>>د، هم>>ه
پش>>یمان می ش>>وند. ب>>ه همه ش>>ان س>>هم می رس>>د، این ق>>در
پش>>>>یمان اس>>>>ت. او س>>>>عادت ولیت>>>>ت را نش>>>>ان می ده>>>>د،
ه می گوی>>د ت>>و بای>>د آن ج>>ا باش>>ی. ح>>ال، چ>>را رف>>تی؟! ت>>وجج
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داری؟! این حرف خیلی قش>>نگ ب>>ود، بای>>د رفق>>ا پاس>>خش
گ>>ر ندهن>>د، م>>ن قلب>>م ج>>ریحه دار می ش>>ود. آی>>ا را بدهن>>د. ا
روای>>>>ت و عب>>>>ادت، ت>>>>و را نج>>>>ات می ده>>>>د ی>>>>ا امام زم>>>>ان
(عجل ال فرج>>>>>ه) نج>>>>>اتت می ده>>>>>د؟ چ>>>>>ه دادی و [در

زایش] آن را گرفتی؟! رفقا! از این القاها قدردانی کنید! اد

ک>>ه]  ح>>ال [م>>ا] چن>>د ت>>ا وداع داری>>م: ی>>ک وداع>>ی داری>>م [
امام حس>>>ین (علیه الس>>>لم) روز عاش>>>ورا ب>>>ا حض>>>رت زینب
(علیهاالس>>لم) ک>>رد. ی>>ک وداع داری>>م ک>>ه این ج>>ا ب>>ا خ>>انه
ک>>>>>>>ه] زین>>>>>>>ب خ>>>>>>>دا وداع ک>>>>>>>رده.  ی>>>>>>>ک وداع داری>>>>>>>م [

(علیهاالسلم) با امام حسین (علیه السلم) کرد.

ه را روی مناس>>بت ع>>رض کن>>م: ح>>ال آق>>ا ل وداع مکج>> م>>ن اوج
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امام حسین (علیه الس>>لم) دارد وداع می کن>>د. آن اص>>حاب
ی>>ا حض>>رت زینب (علیهاالس>>لم) ی>>ا این ه>>ا گری>>ه می کنن>>د؛
[چ>>>ون که] می فهمن>>>د امام حس>>>ین (علیه الس>>>لم) ش>>>هید
می ش>>ود. آن ه>>ا می فهمن>>>د ک>>ه [ام>>ام] دارد وداع می کن>>د،
ل آن ه>>>>>>ا ه>>>>>>ر چی>>>>>>زی را وال! آن م>>>>>>ردم نفهمیدن>>>>>>د. اوج
ک حمر>>> لعن>>>د؛ چ>>>ون که «لد می فهمن>>>د؛ چ>>>ون که آن ه>>>ا مطج
ص>>الند. ولی>>ت هش>>دار حمی» [هستند]، آن ها به ولیت اتج لد
می ده>>د. رفق>>ای عزیز! بیایی>>د ولیت ت>>ان را تق>>ویت کنی>>د!
رده هشدار به شما می دهد. ولیت زنده است، ولیت که مر>
رده ام، ولی>>ت زن>>ده اس>>ت، ق>>رآن زن>>ده اس>>ت، نیست. من مر
ام>>ام زن>>ده اس>>ت. هش>>دار ب>>ه ت>>و می ده>>د، مگ>>ر ح>>افظت
اس>>ت؟! ح>>افظ چیس>>ت؟ ح>>افظ ام>>رت اس>>ت. ام>>ر خ>>دا را
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اطاعت کن!

 ح>ال آق>>ا امام حس>>ین (علیه الس>>لم) حرک>ت ک>>رده، ب>ا خ>انه
خ>>دا وداع ک>>رده. ح>>ال وق>>تی تم>>ام جوان>>ان ش>>هید ش>>دند،
امام حس>>>ین (علیه الس>>>لم) [دوب>>>اره] ه>>>م آم>>>د وداع ک>>>رد،
آن ج>>ا [در خیم>>ه] آم>>د [و] ب>>ا حض>>رت زینب (علیهاالس>>لم)
گف>>ت:] ایش>>ان وداع کرد. خ>دا آق>>ای آل ط>>ه را تأیی>>د کن>>د! [
کلث>>وم! ت>>ا ح>>تی وق>>تی وداع ک>>رد، گف>>ت: خ>>واهر! زین>>ب! ام ج
ه! خ>>داحافظ! ب>>بین این ه>>ا چق>>در آق>>ا هس>>تند، گف>>ت فضج>>
ه کنی>>>ز م>>ادرش را ب>>ا خ>>واهرش، مس>>>اوات این اس>>ت: فضج>>
یکی حساب می کند. حال س>>کینه عزیز این ج>ا آم>>د، گف>ت:
مان برگردان! گف>>ت: پ>>درجان! پدرجان! ما را به مدینه جدج
ط>ا را می گذاش>>تند در خ>انه اش باش>>د ک>>ه بی>>رون غ قد گر م>>ر ا
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نمی آم>>>د. س>>>کینه جان! این ه>>>ا می خواهن>>>د خ>>>ون م>>>ن را
بریزند. چقدر این ها ناراحت شدند!

 ح>>>>>>ال حض>>>>>>رت زینب (علیهاالس>>>>>>لم) ب>>>>>>ا امام حس>>>>>>ین
(علیه الس>>>لم) ی>>>ک وداع ک>>>رد، خیل>>>ی دل خ>>>راش اس>>>ت!
خیلی ناراحت کننده است! من این روایت را، این ح>>رف را
از هیچ من>>بری نش>>نیدم؛ ام>>ا الن ب>>ه ش>>ما می گ>>ویم، ب>>بین
چق>>>در ای>>>ن دل خ>>>راش اس>>>ت! چق>>>در ای>>>ن ناراحت کنن>>>ده
اس>>>ت! وق>>>تی حض>>>رت زینب (علیهاالس>>>لم) می خواس>>>ت
سوار [شتر] شود، یک نگاهی به نهر علقمه کرد [و] گف>>ت:
ب>>رادر! عب>>اس! کج>>ایی؟! ه>>ر وق>>ت م>>ن می خواس>>تم س>>وار
[اس>>ب] ش>>وم، ت>>و زان>>ویت را خ>>م می ک>>ردی، پ>>ایم را روی
زان>>ویت می گذاش>>تم. ح>>ال زین>>ب (علیهاالس>>لم) چ>>ه ک>>ار
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ه ها را خ>>ودش س>>وار ک>>رد. درود خ>>دا ب>>ه کرد؟ تمام این بچج
روح حاج ش>>یخ عباس تهران>>ی! گف>>ت: چ>>ه می گویی>>د؟ مگ>>ر
آن ه>>>ا [یعن>>>ی لش>>>کر ابن زی>>اد] این ه>>ا [یعن>>>ی اهل بی>>>ت] را
می دیدن>>>د؟ گف>>>ت: ابن س>>>عد آم>>>د [و] التم>>>اس ب>>>ه زین>>>ب
ک>>ه] م>>ا (علیهاالس>>لم) ک>>رد [و گف>>ت]: زین>>ب! یزی>>د گفت>>ه [
ش>>>ما را اس>>>یر کنی>>>م [و] س>>>وار کنی>>>م. گف>>>ت: کن>>>ار بروی>>>د!
ه ه>>>>ا را س>>>>وار ک>>>>رد. ح>>>>ال ب>>>>ا امام حس>>>>ین [خ>>>>ودش] بچج
(علیه الس>>>لم) وداع ک>>>رد. ح>>>رف م>>>ن این اس>>>ت: ص>>>دا زد:

برادرجان!

پاره پاره [چون] چاره نیست می گذارمت ای 
تن! به خدا می سپارمت
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امام حس>>ین (علیه الس>>لم) ج>>واب زین>>ب (علیهاالس>>لم) را
باید بدهد، گفت: زینب! تو مرا [به خ>>دا] می س>>پاری؛ [ام>>ا]
م>>ن دنب>>ال ت>>و هس>>تم. ت>>و م>>ن را فرام>>وش نمی کن>>ی، م>>ن
دنب>>ال ت>>و هس>>تم. مگ>>ر امام حس>>ین (علیه الس>>لم) دنب>>ال
زین>>ب (علیهاالس>>لم) نب>>ود؟! ح>>ال [زین>>ب (علیهاالس>>لم)]
آم>>ده [و] در ک>>وفه دارد ب>>ه ام>>ر ب>>رادرش خطب>>ه می خوان>>د.
ه ب>ه ی>>ک ج>ایی [دیگ>>ر] کردن>د، یک وق>>ت دی>>د م>ردم ت>>وجج
یک وق>>>ت دی>>>د س>>>ر ب>>>رادرش [را] ب>>>ه ن>>>ی [نی>>>زه کردن>>>د].
یک وقت صدا زد: برادر! تو که دنبال م>ا ب>ودی، چ>را ت>و در
خانه خولی به مهمانی رفتی؟! تو که با ما مهرب>>ان ب>>ودی.
ح>ال یک وق>ت زین>>ب (علیهاالس>لم) چ>ه کرده ب>ود؟ گف>ت:
گ>>ر ب>>ا م>>ن ح>>رف] نمی زن>>ی، ب>>ا ب>>رادر! ب>>ا م>>ن ح>>رف ب>>زن! [ا
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ه ص>>غیر ح>>رف ب>>زن! امام حس>>ین (علیه الس>>لم) گف>>ت: بچج>>
ک>>>انوا] م>>>ن قی>>>م [ بت] أنج أص>>>حاب الکهف و الرج سد>>> «[أم حد
». هی>>>چ آیه ای مث>>ل ای>>>ن دو ت>>ا آی>>>ه در ق>>>رآن آیاتن>>ا عجب>>>ا 
عجی>>ب نیس>>ت، خیل>>ی عجی>>ب اس>>ت! ام>>ا گف>>ت: خ>>واهر!
ه] من عجیب تر است که به حرف یک نفر برون>>د ک>>ه [قصج

من را شهید کنند و سرم را بالی نی [نیزه کنند].

ة إلج بال العلیج العظیم». «ل حول و ل قوج

 خدایا! این [روز] عرفه، به ما معرفت بده!

رفقای عزیز! عرفه یعنی معرفت، خدایا! معرفت امام به ما
بده!

خدایا! ما دل مان [را] به عبادت خوش نکنیم!
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خدایا! دل مان [را] به ولیت خوش کنیم!

خ>>>دایا! ب>>>ه ح>>>ق امام زم>>>ان! ب>>>ه ح>>>ق امام زم>>>ان قس>>>مت
گ>>ذار می دهیم، آنی [یعن>>ی لحظه ای] م>>ا را ب>>ه خودم>>ان وا

نکن!

خدایا! دین ما را حفظ کن!

خدایا! ولیت ما را حفظ کن!

خدایا! شناخت امام زمان (عجل ال فرجه) به ما بده!

خدایا! به حق امام زم>>ان، امام زم>>ان (عجل ال فرج>>ه) را از
ما راضی و خشنود بگردان!

ه عمر ما را در راه این ها قرار بده! خدایا! تتمج
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مت می ده>>>م، ب>>>ه ح>>>ق سد>>> خ>>>دایا! ب>>>ه ح>>>ق امام زم>>>ان قد
گذار امام زمان قسمت می دهم، خدایا! ما را به خودمان وا

نکن!

خدایا! ولیت ما را حفظ کن!

خدایا! ما را سرفراز در صحنه محشر قرار بده!

خدایا! ما را پیرو خلق قرار نده!

خدایا! علم تشخیص به ما بده!

خدایا! فهم تشخیص به ما بده!

خ>>>دایا! ت>>>و را ب>>>ه ح>>ق تم>>>ام انبی>>>اء و تم>>>ام اولی>>>اء قس>>>مت
می دهم، دست ما را بگیر!
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من یک پاره وقت ها می گویم: خدایا! من یک ماهی دیدم
که [یکی آن را] می گرفت، خیلی لیز است. هر ج>>وری ای>>ن
[را] می گرف>>>ت، [م>>>اهی لی>>>ز می خ>>>ورد]. خ>>>دایا! م>>>ن از آن

فت مرا بگیر! لیزترم، سد

ک>>ه] تم>>ام مت می دهیم [ سد خدایا! به حق امام زمان، باز قد
رفقای ما را، تمام شیعیان علی ابن ابوطالب (علیه الس>>لم)

را، خدایا! حفظ کن!

خدایا! این نی>>رو ک>>ه م>>ا داری>>م، ص>>رف ت>>و کنی>>م؛ ن>>ه ص>>رف
باطل.

خدایا! این [نیرو] بیت المال است، ما آن جا سرفراز جل>>وی
تو باشیم!
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خدایا! عقل سلیم به ما بده! یقین بده!

یا علی
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